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لیلا مهداد| همــه دانشــجویند و هرکدام 
رشته ای را مشــق کرده اند تا داســتان زندگی 
خود را بی غلط تر از گذشــتگان بنویسند. یکی 
ســر کلاس ها، درس قانــون و تبصره هایش را 
ازبرکرده و دیگری با الفبای مدیریت آشناســت 
و آن یکــی از حافظ و مولانا و ســعدی خوانده. 
دخترکانی که دورهمی های دوستانه رسم شان 
شــده اســت؛ دورهم می نشــینند و از بایدها و 
نبایدهــا، از آرزوهــا و ای کاش هــا می گویند و 
می شنوند. ســال 1386 اســت و دوباره یکی از 
آن دورهمی ها شکل گرفته! با هم گپ می زنند؛ 
گپی که اینبار خلاصه می شود در دردها، آرزوها، 
رویاها و... بعد از ســاعت ها گفتن و شنیده ها هر 
کدام تک تک یا دو، ســه نفری راهی را در پیش 
می گیرند تا به خانه برسند اما ذهن ها به یک چیز 
می اندیشند؛ تشکیل یک گروه. گروهی که قرار 
است فرشته نجات باشــد و این گونه فرشته های 
زمینی شــکل می گیرد و از میــان تمام دردها، 
معضلات و ای کاش ها یکی را انتخاب می کنند؛ 
ای کاش هیچ کودکــی درد نکشــد! کودکانی 
که رنــج ســرطان، نقــص ایمنی، تالاســمی 
و... را تاب مــی آورند. کودکانی که اشــک ها و 
ناله هایشــان حکایت تلخ دردی است که تحمل 
می کنند؛ کودکانی که معمولا بی سرپرســت یا 
بدسرپرست اند از اســتان های محروم! کودکانی 
که خویشان شان ســختی ها و هزینه های سفر 
را به جان می خرند تا در تهران کورســویی برای 
نجات کودک بیابند. دختــرکان داوطلب، قصه 
این کودکان را می دانند و بعضی از آنها تجربه تلخ 
این بیماری را چشیده اند، برای همین فرشته وار 
آماده اند تا کاری اساســی و ماندگار برای درمان 
این فرشــته های کوچک  کنند. دانشجو هستند 
و ســرمایه ای ندارند و چون ناشناخته بی حامی!  
اما آنهــا ناامیدی را نمی شناســند و همت خود 
را توشــه راه پرفرازونشیب شــان می کننــد؛ به 
بیمارســتان های مختلف ســر می زنند و روند 
درمــان کــودکان را دنبال می کننــد، درمانی 
که در اکثر بیمارســتان ها روش های مشــابهی 
دارند؛ شیمی درمانی، پیوند سلول های بنیادی؛ 
پیوندی که امــروزه جای پیوند اســتخوان در 
گذشــته را گرفته اســت. ثمیــن  گندمگون با 
چشــمان درشــت و امیدوارش یکــی از همان 
فرشته هاست که از ابتدای راه، همپای دوستانش 
گام در ایــن راه گذاشــته اســت و دغدغه اش 
رســیدن به روزی اســت که بانک ســلول های 
بنیادی ایــران پر باشــد از نمونه های مختلف تا 
هیچ کودکی ماه های متمــادی در انتظار نماند 
و از درد به خود نپیچد! ثمیــن با آن صدایی که 
مملو از آرامش است، می گوید: در طول پیگیری 

درمان کودکان متوجه شدیم 
که این کــودکان بــه جز از 
می توانند  خود  خویشاوندان 
از افراد غیرخویشــاوندی که 
تشــابه ژنتیکی دارند، سلول 
بنیــادی دریافــت و از مرگ 
حتمی نجــات پیــدا کنند. 
اما متاســفانه به دلایلی این 
اتفــاق نمی افتد و ما شــاهد 
مرگ و میــر تعــداد زیادی از 
این بچه هــا هســتیم. یکی 
از ایــن دلایل بــه اطلاعات 
پایین مردم، بیماران و برخی 
البته  برمی گردد،  پزشــکان 
صحبــت و تبلیغات در زمینه 
پیوند ســلول های بنیادی در 
جامعــه مغفول مانده اســت 
و از طرفی بیمارســتان های 

مختلف نیز بودجه کافی و تخصص لازم را برای 
انجام این پیوند ندارند! و شوربختانه خدماتی از 
این دســت تنها به برخی بیمارستان های تهران 
محدود شده است! واقعیت تلخ ماجرا آن جاست 

که بسیاری از خانواده ها، خیلی دیر برای درمان 
و پیوند مراجعه می کننــد؛ تاخیری که وخامت 
حال بچه هــا و جواب نــدادن پیونــد را در پی 
دارد. یکی دیگــر از ضعف های موجــود، تعداد 
پاییــن اطلاعات ثبت شــده 
در بانک ســلول های بنیادی 
اســت؛ ثبت هایی کــه اغلب 
خویشــاوندی هستند! ثمین 
همان طور که دست راستش 
را زیــر چانــه مــی زد، ادامه 
داد: از هر یــک میلیون نفر، 
یک نفر شــباهت ژنتیکی با 
بیمــار دارد و پایین بودن آمار 
نمونه های ثبت شده در بانک 
سلول های بنیادی باعث شده 
شــانس این کــودکان برای 
درمــان پایین بیایــد. گروه 
فرشته های زمینی با این باور 
که آگاهی، بسیاری از مسائل 
را ریشــه ای حــل می کند، 
تمام تــلاش خــود را صرف 
جــذب و آگاه کــردن مردم 
کرده اســت؛ آگاهی از این که با یــک آزمایش 
خون ساده می توان مشــخصات ژنتیکی خود را 
در بانک ســلول های بنیادی ثبــت کرد و روزی 
جان انســانی را نجات داد. می پرسم فرشته های 

زمینی چطور این باور را بسط می دهند و ثمین 
همان طور که دســت زیر چانه زده پلک هایش 
را پایین می اندازد و می گویــد؛ به کمک مردم! 
برای گروه های دانشــجویی و داوطلبان سمن ها 
از ســلول های بنیــادی می گفتیم و آنهــا را به 
بیمارســتان های مختلف می بردیم؛ افرادی که 
آنجا نیز دیگردوســتی را دوباره هجی می کردند 
و نمونه هایشان در بانک ثبت. به همت پزشکان 
و بیمارانی که پیوند شده بودند، همایش هایی را 
برگزار کردیم؛ همایش هایی که میزبان بازیگران 
و هنرمندان بودند و زمینه آشنایی اقشار مختلف 
را با ســلول های بنیادی فراهــم می آوردند. در 
طول یک ســال و نیم 800هزار نفر با سلول های 
بنیادی آشــنا شــدند و از این تعداد 500هزار 
نفر با آزمایش خون، مشخصات خود را در بانک 
سلول های بنیادی ثبت کردند. از وضعیت بانک 
سلول های بنیادی در کشورهای دیگر می پرسم 
و این که آیا این فــرآورده خونی تنها مختص هر 
کشــوری اســت؟ لبخند رضایتی بر لبان ثمین 
نقش بســته و در ادامه پرسشــم دلیل را جویا 
می شــوم؛ خیلی خوب اســت چون خوانندگان 
با خواندن این مطلب بی شــک راغب به اهدای 
نمونــه خواهند شــد و ادامه می دهــد: یکی از 
ضعف های ما این است که این خدمات به تهران 
محدود می شود و هنوز شهرستان ها به امکانات 
و تخصص لازم دست پیدا نکرده اند! اگر به جایی 

برسیم که این آگاهی همه گیر شــود و افراد در 
شهرســتان های خود طالب امکانــات ارایه این 
خدمات شوند، بی شک مســئولان نیز برنامه ای 
بــرای آن در نظر می گیرنــد و می توانیم به این 
امید داشــته باشــیم که بانک غنی را در آینده 
شاهد باشــیم؛ بانکی که ضامن نجات بیمارانی 
از این دســت خواهد بــود. 70درصد جمعیت 
آلمان، عضو بانک ســلول های بنیادی هستند و 
اگر فردی نیاز به پیوند پیــدا کند، به راحتی به 
نمونه مشابه خود دست پیدا می کند. اما در ایران 
دو، سه ماه پروسه جست وجو برای نمونه مشابه 
طول می کشــد و گاها پیش آمده کــه به دلیل 
محدود بــودن نمونه ها از کشــورهایی همچون 
آلمان نمونه وارد شــده؛ وارداتــی که هزینه ای 
200میلیونی را تحمیل می کند. افق دید کمپین 
فرشته های زمینی وسعت یافتن به وسعت ایران 

است تا چتری شود برای نجات کودکان بیشتر.
 اطلاعیه هایی که حرف های زیادی

 برای گفتن دارند
از کنــار در بیمارســتان ها کــه می گــذری، 
اطلاعیه هایی به تو دســتور ایســت می دهند. 
اطلاعیه های دست نویســی که بــه قلم پدران و 
مادران نگرانی نوشــته شــده اند که می خواهند 
برای جگرگوشه شــان پلاکت تهیــه کنند! پدر 
و مادرانــی که با چشــمانی نگــران و دلی مملو 
از دلشــوره به جای این که در کنار فرزندشــان 

باشــند، در خیابان های اطراف بیمارســتان به 
عابران پیاده از گروه خونی فرزندشان می گویند، 
از پلاکت خونی که می تواند فرزندشــان را نجات 
بدهد. خیلی از بیماران در پروســه درمان دچار 

افت پلاکت خون می شــوند 
و شوربختانه سازمان انتقال 
خون نیــز غنی نیســت و با 
محدودیت هایی روبه رو است! 
دیدن این صحنه ها و شنیدن 
اینچنینــی،  ماجراهــای 
فرشــته های زمینی را بر آن 
داشت تا سامانه ای راه اندازی 
و از طریــق صفحات مجازی 
دست نوشــت  اطلاعیه های 
پــدران و مــادران را بــرای 
اعضای خود ارسال کنند و از 
میان آنها داوطلبانی را بیابند 
که با اهــدای پلاکت بیماری 
را نجــات دهنــد. پلاکت به 
جز برای بیماران سرطانی و 
تالاسمی برای تصادفی ها و... 
نیز مورد نیاز است و سازمان 

انتقال خون نمی تواند این حجم از درخواست ها 
را پاســخگو باشد اما همت فرشــته های زمینی 
باعث شــده خیلی از بیماران نیازمند به پلاکت 
در هر سن و ســالی  طی 24ســاعت به پلاکت 

مورد نظر خود دســت پیــدا کنند و 
خوشــبختانه تا به امروز موردی نبوده که 

تامین نشود! ثمین از هنرمندانی می گوید که 
همیار فرشته های زمینی هستند و اطلاعیه های 
پلاکت را در صفحه های مختلف نشر می دهند و 
هر اطلاعیه بالای 20هزار بار پخش می شــود تا 
هیچ انسانی به این علت چشم بر زندگی نبندد. 
دخترکان این کمپین به ارگان ها، ســازمان ها و 
شــرکت ها مراجعه می کنند و با دادن اطلاعاتی 
در زمینــه ســلول های بنیادی آنها را مشــتاق 
می کنند پرســنل داوطلب خود را برای ثبت در 
بانک ســلول های بنیادی بفرســتند! البته این 
فرشــته ها در خیابان های اطراف بیمارستان ها 
نیز نقش خــود را تمام عیار بــازی می کنند و از 
نجات جان انســان هایی می گویند که آزمایش 
خونــی ســاده نویدبخــش زندگی آنهــا بوده! 
می پرسم اکثر کمپین ها عمر کوتاهی دارند، راز 
ماندگاری فرشــته های زمینی چیست؟ ثمین 
از جایش بلند می شــود و پنجره را باز می کند و 
همان طور که به بیرون نگاه می کند از سه، چهار 
ســالی می گوید که فعالیت ممتــد اما مخفیانه 
داشــته اند؛ مخفیانه به این معنا که کارهایشان 
عمومی نبــوده و تحت نظارت بیمارســتان ها و 
ارگان های دولتی کارهایشان را دنبال می کردند! 
ما کمپین ثبت شــده ای نبودیم، بــرای همین 
اثبات حســن نیت مــان و گرفتــن مجوزهای 
مختلف از ریاست و حراست بیمارستان ها زمان 
طولانی  را به خود اختصــاص داد. بعد از آن بود 
که توانســتیم تبلیغات کنیم و یک ســال ونیم 
می شــود که با حضور ما در بیمارستان شریعتی 
موافقت شــده و به صورت ضمنی بیمارستان ها 
با ما همکاری می کنند. چه پروســه طولانی ای؟ 
دلیل دلســرد نشــدن تان؟! اغلب کسانی که به 
گروه ما می پیوســتند عزیزان دردکشیده ای را 
در اطراف خود داشــتند و نیاز به پلاکت و پیوند 
ســلول های بنیــادی را از نزدیــک لمس کرده 
بودند، برای همین خیلی مصر بودند کار را با تمام 
سختی هایش ادامه بدهند، از طرفی هم به دلیل 
تعامل با بیمارســتان ها و بیماران بین بچه های 
گروه و کودکان رابطه عاطفی ایجاد شــده بود و 
نمی توانستند کار را در نیمه راه وا بگذارند. ثمین 
از گزارش های لحظه به لحظه بیماران می گوید، از 
این که چطور روند درمان بیمــاران را برای اعضا 
می فرستادند تا با چشــم خود روند بهبود و تاثیر 
داشتن نمونه های سلول های بنیادی را ببینند، 
البته این صداقت و پشتکار، بازتاب مثبت خود را 
داشت و کم کم مردم به این کمپین اعتماد کردند 
و تعداد حامی ها رو به افزایش گذاشت. ثمین که 
حالا روبه روی من نشســته و همچنان صبورانه 
برایم صحبــت می کند، از افق 
پیش روی کمپیــن می گوید: 
بــه زودی با چندین ریاســت 
بیمارستان  قرار ملاقات داریم 
تا این ماجرا منحصر به تهران و 
چند شهر بزرگ نباشد! اولویت 
کمپین این اســت که سازمان 
انتقال خون، وزارت بهداشــت 
و دانشگاه های علوم پزشکی را 
با خود همراه کند تا در ســایه 
آن حمایــت مردم شــهرهای 
مختلف را داشــته باشد و این 
بانــک در شــهرهای مختلف 
پابگیرد. چشم انداز فرشته های 
زمینــی این اســت کــه این 
کمپین از یک طرح استانی به 
یک طرح ملی برســد و در این 
راستا نیاز به همکاری مسئولان 
دارد. کاری که امروز رویان انجام می دهد و آرزوی 
فرشته های زمینی فراهم آوردن بانکی غنی است 
تا نسل های بعدی دغدغه ای نداشته باشند برای 

جست وجوی نمونه های مشابه!  

گزارشی از »فرشته های زمینی«

 جوانانی که از امروز 
به فکر آسایش نسل های بعد هستند!  

از فوت خواننده پاپ تا حادثه 5 ســرباز اسیرشده در خاک دشمن، 
ماجرای مجری برزیلی، حمله به صفحه والیبالیست ایتالیایی، توهین 
به لیونل مسی و داور استرالیایی، داستان فیش های حقوقی و اکنون 
موج دفاع تمام قد از جوان هکر ایرانی و نیز تســلیت برای از دســت 
دادن ســربازان وطن در حادثه جاده ای، همه و همه یادآور خاطراتی 
از کنش ها و واکنش هایی است که کاربران ایرانی در صفحات مجازی 

برایمان به ارمغان آورده اند.
اساســا رویارویی با پدیده هایی از این قبیل ریشــه در بسیاری از 
هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی دارد که در طی مدت زمان طولانی 
همراهی مردم را در قالب های دیگــری همچون ایجاد کمپین های 

مجازی یا موج سازی مجازی شکل داده است.
تصویری که در قالب خواسته هایی در کمپین های مختلف مطرح 
می شــود، تصویری اســت که هر کدام از ما از آرمانشهر ذهنی مان 
می ســازیم. اتفاقی را که می خواهیم در دنیای واقعی مان ببینیم، در 
کمپین مطرح می کنیم و به دنبال همراه هستیم تا به جمع آرمانی مان 

بپیوندد و در عینیت بخشیدن به تصویرمان، ما را یاری کند.
گاهی کمپین ها ریشه در اعتراض به شرایطی دارند که ذهن عده ای 
را درگیر کرده  و گاهی خواسته ای را مطرح می کنند که می تواند قدمی 
موثر در راه رسیدن به یک آرمانشهر خیالی باشد. اما میزان تاثیرگذاری 
این گونه اقدامات در سطح جامعه چقدر اســت؟ آیا اقداماتی از این 
قبیل می تواند راهگشا باشد؟ آیا هر کمپین در انتها به نتیجه مطلوب 
دست پیدا می کند؟ اینها بخشی از سوالاتی است که ذهن بسیاری از 
ما را درگیر خود کرده و گاها برای پیوستن به موج ایجادشده در فضای 
مجازی از خود می پرســیم و گاه نیز کورکورانه و در راســتای فضای 
حاکم بر جامعه در آن شرایط خاص مجبور به تبعیت از جریان موجود 

هستیم.
امروزه فضای مجــازی تبدیل به دنیایی شــده تا مــا بدون مرز 

فعالیت های خود را ادامه دهیم. شــاید کنش هــا و واکنش های ما 
در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم با قوانینی روبه رو باشــد که 
شکستن آنها بعضا با شکست تابویی همراه است یا انجام آن اقدام در 
جامعه خلاف قانون باشد یا اگر این گونه نیز نباشد پیگیری مطالبات 
مردمی هزینه هایی را به همراه دارد که شاید هر کسی در پی پرداخت 

آن نیست.
دنیای مجازی فرصتی را فراهم کرده تا بــدون حدومرز اقداماتی 
از قبیل انواع اعتراضات، ایجاد کمپین ها، حمله به صفحات یا ترور و 
تخریب شخصیت ها بدون پرداخت هیچ هزینه اجتماعی  به آسانی 
صورت پذیرد. شاید رفتن به صفحه خواننده یا بازیگری که به هر نحوی 
مطلوب ما نیست و توهین کردن به وی در قالب کامنت های مختلف، 
بسیار راحت تر و کم هزینه تر از اعتراضاتی است که در چارچوب قانون 
باشد یا ایجاد کمپین هایی که شاید با قانون کشور نیز در تضاد است و 
اگر در فضای حقیقی صورت گیرد با برخورد های قانونی روبه رو خواهد 

شد؛ بسیار با استقبال خوبی مواجه خواهد شد.
اینها مضرات ایجاد این گونه جریان سازی ها در فضای مجازی است 
که در سال های اخیر دامن گیر کشور شده و متاسفانه برخی افراد نیز 
با پیروی های ناعامدانه به موج سازی این گونه جریانات کمک می کنند.

به طور کل جریان ســازی های مجازی ریشــه در انفعال افراد در 
محیط های بسته و ترس از بیان آن در اجتماع عام دارد که افراد غالبا 
خود را پشــت صفحات تقلبی پنهان کرده و اقدام به راه اندازی موج 
رسانه ای می کنند. شاید اگر ابتدای امر و قبل از ورود تکنولوژی های 
جدید آموزش استفاد و بهره برداری از آن را در جامعه مستولی کنیم با 
چنین پدیده هایی که گاه باید آن را »جوگیریسم ایرانی« نامید؛ مواجه 
نشویم. اقدامات مخربی که بعضا واکنش افراد مورد هجمه واقع شده 
را در پی دارد مانند خداحافظی چند نفر از هنرمندان ایرانی از دنیای 
مجازی به سبب ورود و تعرض به حریم خصوصی شان و گاه نیز باعث 

واکنش های بین اللملی می شود که متاسفانه برای وجهه کشور نیز 
بار منفی به بارمی آورد؛ نمونه آن را می توان در واکنش لیونل مسی به 
توهین کاربران ایرانی و نیز واکنش خواننده زن عرب به حادثه حمله به 

سفارت عربستان به خوبی مشاهده کرد. 
در آن طرف گود نیز باید بعد مثبت برخی از این جریانات را بیان کرد.

ایجاد کمپین های محیط زیستی یا اقداماتی از قبیل امور خیریه، 
تلاش برای نجات برخی از هموطنان در شــرایط سخت یا مطالبات 
قانونی جوانان ازجمله تحرکاتی اســت که بعضا آثــار مثبت آن در 
جامعه به خوبی لمس می شود و به نوعی مســئولان نیز در برخی از 
این تحرکات ضمن همراهی مردم به پاسخگویی در قبال آن مطالبه 
یا پیوستن به آن کمپین یادآور می شوند که صدای مردم شنیده شده و 
ما اکنون با شما هستیم. شاید در این مورد بتوان فضای مجازی را عامل 
موثری در برداشتن سد بروکراسی میان مردم و مسئولان دانست که با 
ایجاد این بستر زمینه ساز تبادل افکار، شنیده شدن نظرات مستقیم و 

دغدغه های مردم شده است.
در واقع حد و مرز مثبت یا منفی بودن عصر اینترنت را خودمان باید 
تعیین کنیم چراکه امروزه نبود محتوای آموزشی، جهت دهی نامناسب 
و عدم فرهنگ ســازی مطلوب در فضای مجازی کشور موجب شده 
تحرکات منفی به صورت سلولی تکثیر و متاسفانه به یک ضدارزش در 
جامعه تبدیل شوند. شاید اگر مسئولان امر به منظور ساماندهی فضای 
ســایبری که بخش عمده ای از زندگی روزمره مان را شکل می دهد، 
قوانین قابل استناد یا برنامه ریزی مدون همراه با غنای فرهنگی مناسب 
طراحی و تدوین کنند؛ بتوان برای نسل های آینده جهت دهی مناسبی 
را پیش بینی کرد که دیگر جــولان دادن در دنیای اینترنت به منظور 
به رخ کشــیدن خود، تخریب چهره های مطرح و... برایشان تفریح و 
سرگرمی نباشد، بلکه نقطه عطفی در ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه 

علم و صنعت و دانش باشد.

جَوگیریسم مجازی به سبک ایرانی

 من سال هاســت که در فعالیت های اجتماعی 
شرکت می کنم و به نوبه خود تلاش دارم مثمرثمر 
باشم اما نوشتن از این حجم از کارهایی که شاهد 
به ثمر نشستن شــان بودم برایم ســخت است. 
درواقع انتخاب یکی از خاطرات، کار سختی است 
برای همین یکی از مشــاهداتم را روایت می کنم. 
در روزگاری که آدم هــای زیادی تمام تلاش خود 
را در جهت جلب مشارکت های مردمی و کاهش 
آســیب های اجتماعی به کار بســته اند و سعی 
می کنند مشــکلی از مردم بکاهنــد و همدلی و 
وحدت را سرلوحه خود قرار داده اند باید اقرار کرد 
که تعدادی در این همه نیک اندیشی و نیکوکاری 
از آب گل آلود به فکر ماهی خود هســتند! و شاید 
بی اعتمادی مردم به کارهای نیک و خیریه ها هم 
از همین بداندیشان سرچشمه گرفته باشد! هفته 
پیش برای یکی از فرزندان بی سرپرســت زنجیره 
مهر ماندگار، عینک آفتابی خریدم، چون حس کرده 
بودم دوســت دارد و می خواهد مثل من احساس 
خوش تیپی پیدا کنــد. وقتی عینــک را برایش 
بردم چنان ذوقی کرد که فرزنــدان دیگر خیریه 
هم تمایل پیدا کردند عینک آفتابی داشته باشند؛ 
برای همین همگی اذعان کردند که عینک آفتابی 
می خواهنــد. دیروز به همان مغــازه ای که هفته 
پیش عینک آفتابی کودکانــه ای از آن تهیه کرده 
بودم، رفتم و 15عینک آفتابی برای بچه ها انتخاب 
کردم. صاحب مغازه وقتی دید من طالب عینک ها 
هستم به جای این که به خاطر تعداد بالای خریدم 

تخفیفی بدهد، قیمت را بیشتر از هفته پیش عنوان 
کرد! درحالی که خیریه در همان خیابان اســت و 
بی شــک صاحب مغازه با این فرزندان آشناست! 
چرا واقعا گاهی اوقات ما به این نمی اندیشــیم که 
کارهای کوچک ما که شاید در یک نگاه به حساب 
هم نیایند، چــه پیامدهای بزرگــی در پی دارند! 
درواقع سودجویی، آفت بزرگی است برای جامعه 
ایران! و متاســفانه جامعه ایران دچار آن اســت و 
در کنار  نیک اندیشــان و نیکوکارانی که الحق با 
نیت خدایی شــان قدم در راه نیک گذاشــته اند، 
بداندیشــانی ظهور کرده اند تا از نیــت پاک این 
نیک اندیشان، ذره ای بیشتر اندوخته مالی کسب 
کنند و انگاری نمی دانند خدا جای حق نشســته 
است و نظاره گر رفتار ما است! شاید تعمیم این مثال 
کار درستی نباشد اما لحظه ای به این بیندیشیم 
در مقابل خانواده هایی که به دلیل مشکلات مالی 
مجبور به خرید نســیه هستند، فروشندگانی هم 
داشته باشیم که به جای سختگیری و ترشرویی 
به آنها تخفیف بدهند و با خدا معامله کنند، شاید 
این گونه شاهد ترک  فرزندان بی پناه و بی گناه در 
زایشگاه ها و بیمارســتان ها نباشیم! شاید اگر این 
بداندیشان به فکر همسایه و هم محلی های خود 
بودند، این گونه شاهد آسیب های فراوان اجتماعی 
نبودیم؛ به قولی از ماســت که بر ماســت و دست 
گردون سرنوشت روزی نتیجه اعمال ما را به ما پس 
خواهد داد و روزی خواهد رسید که افسوس دیگر 

فایده ای ندارد! 

از ماست که بر ماست! 
|   حامد حقی|  کنشگر اجتماعی| |   سپهر پاشایی خامنه|  کنشگر اجتماعی| 

از کنار در بیمارستان ها که 
می گذری، اطلاعیه هایی به 
تو دستور ایست می دهند. 

اطلاعیه های دست نویسی که 
به قلم پدران و مادران نگرانی 
نوشته شده اند که می خواهند 
برای جگرگوشه شان پلاکت 
تهیه کنند! پدر و مادرانی که 
با چشمانی نگران و دلی مملو 
از دلشوره به جای این که در 
کنار فرزندشان باشند، در 

خیابان های اطراف بیمارستان 
به عابران پیاده از گروه خونی 

فرزندشان می گویند

70درصد جمعیت آلمان، 
عضو بانک سلول های بنیادی 

هستند و اگر فردی نیاز به 
پیوند پیدا کند، به راحتی به 
نمونه مشابه خود دست پیدا 
می کند. اما در ایران دو، سه 
ماه پروسه جست وجو برای 
نمونه مشابه طول می کشد و 
گاها پیش آمده که به دلیل 

محدود بودن نمونه ها از 
کشورهایی همچون آلمان 
نمونه وارد شده؛ وارداتی 

که هزینه ای 200میلیونی را 
تحمیل می کند
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